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قاب نوروز در نوبهار

نوشتن بهاریه، کاری سهل و ممتنع است. آسان نوشت 
اســت، از این بــاب که هر طرف رو کنیم، نشــانه هایش 
هویداست؛ ترافیک و آمدوشدها و شلوغی های دم عید، 
خرید کردن، برنامه ســفر به دیار و آبادی خود یا دیگری 
ریختــن، رفتن ســر قبرهای درگذشــته ، جاری شــدن 
شبه جمله هایی مبارک باد و خجسته باد بر زبان مان و... 
ســخت  هم هســت. چون یک حســی درونی درون آدم 
غلیــان می کند که درباره بهار و عیــد نوروز و دقیق ترش 
گاهنبار نوروز باید وسواس به خرج داد و درست، سنجیده 
و پاکیزه دربار ه اش نوشــت. هزار جور آسمان و ریسمان 
بافتــم و در ذهنــم کلنجار رفتم که چه بنویســم که حق 
مطلب نــوروز را ادا کند. حرفم هم این بود که بســیارند 
کســانی که قلم شــان بیناتر اســت و خوش تر در وصف 
فضل فصل نوبهار می نویسند. نشد و لاجرم باید به سنت 
بهاریه نویسی روزنامه پایبند باشم.  آنچه در ذهنم از نوروز 
نقش بسته، نوعی سفر است. سفر نه به معنای عینی اش، 
ســفری درونی بیشــتر منظورم اســت. بهار که نزدیک 
می شود حسی درون مان شروع به غلیان می کند که گویی 
باید رخت هایی نو بر تن عاطفه، احساس ، فکر، بینش و 
جهان بینی مان بکنیــم. صورت عینی اش هم که معلوم 
است دیگر. نوپوش، نظیف و منزه شروع کردن سال نو و 
برپایی آیین های نوروزی، عادت و رسم مان است. همانند 
نیاکان مان کــه از هزاران ســال پیش چنیــن کرده اند. 
همیشه خدا وقتی دم عید که می شود سوال هایی تکراری 
و کنجاوی برانگیز سراغم می آید که مگر چه دارد این بهار 
که بنی آدم فارســی زبان هر گوشــه عالم و در هر وضع و 
موقعیتی، خوشــحال تر و مهربان تر و گشاده روتر و حتی 
اخلاقی تر می شــود. نوبهار چه چیزی در ذات خود دارد 
که به وجد می آییم و سرشار از نوع دوستی و وطن  خواهی 
می  شــویم؟ چــه می شــود که بهتــر پذیــرای همدیگر 
می شویم؟ حداقل اش این است که اگر هم شعف درونی 
در ظاهرمــان ظهور و بــروزی نیابد، ته دلمان شــادمان 
و امیدوار که هســتیم.  برای من کــه روزنامه نگار مهاجر 
شاغل و ساکن در کلان شهر تهرانم، بهار به واقع فصل نو 
شدن و نونگری به معنای واقعی کلمه است. همیشه خدا 
نزدیک بهار که می شود، تصاویری را که با کرانه کردن عمر 
در ذهن و ضمیرم نقش بســته اند، فرا می خوانم و دوباره 
می بینم شــان. به ســفری خیالی می روم که از کودکی 
به چشــمِ نَفســم دیده ام و در رگ های زندگــی  در گذرم 
ریخته ام؛ به نســیمی که بوی تازگی و زندگی را در دمش 
دارد، به طبیعتی که تقلاوار از خوابی سرمازده و طولانی 
بیدار شــده و زمین که چون مادری مهربان، دامنش را با 
گل ها و شکوفه های تازه رســته آرائیده، فکر می کنم؛ به 
نوروز، که از کهن عهد ها گفته اند نماد سخاوت بخشــی 
پنجه های آفتاب بر خاک ، رستن، گرم شدن، جان گرفتن 
و قوت دل هاست، فکر می کنم؛ به کودکان، این پیام آوران 
شــادی  بر شاخســاران زندگی، به جوانه ها و بوسه های 
سبزشان بر شاخسار رویش  فکر می کنم؛ به تأمل  در ذات 
هستی بخش، به ستیز ستبر سنگدلی و نرم خویی در آینه  
طبیعت فکر می کنم؛ به سفره  هفت سین با سیب سرخ 
و سبزه  تازه، این پیوندهای دیرینه  انسان و طبیعت فکر 
می کنم؛ به این بیت سعدی شیرین سخن که سعدی وار 
در توصیف بهار سرائیده که »بهار آمد و رفتم به تماشای 
گلستان/ که تا در نگرم جلوه  دلبر بستان« فکر می کنم؛ 
تماشایی که تنها چشم را نوازش نمی دهد، بلکه روح را 
نیز به رقص وامی دارد. مدهوش می کند بهار و انعکاس 
و بازتاب زیبایی هایش که گویی لبخندی است شاعرانه  
که زمین به آسمان و آسمان به زمین و هر دو به ما هدیه 
داده انــد. از قدیم گفته اند نوروز آینــه  فرهنگ، تاریخ و 
هویت مان است و من در گاهِ رسیدن این موسم، بیشتر از 
هر زمان دیگری خویشتن خویش را در این آینه می بینم؛  
به لحظه ای که دست ها در دست گره می خورند، خانه ها 
از صــدای خنده ها پــر، پنجره ها به ســوی امیدی تازه 
گشــوده و قلب ها از آرزوهای نیک، نغز و نیکو به تپش 
افتاده.  ما که ساکنان این خاکیم، همه مان به شکلی این 
تصویرهــا را دیده ایم. کمی بالا و پایین هم فرقی ندارد. 
خیال می کنم حتی اگر سفر هم می رویم، به پاس تصویر 
کردن اســت. می رویم که ببینیم و نو و تازه شویم. اصلًا 
خاک وجودمان را این طور سرشته اند. هرکدام مان چون 
ذره ای از پیکره ای هشتادوپنج میلیونی در جای جای 
این خاک پخش می شویم تا بهار، رویش و تازه شدنش را 
در قاب نوروز  ببینیم، حس  کنیم و در جانمان فرو  بریم. 
پای بهار اکنون در آستانه ایستاده است. تا بوده کهتران 
نوجو و مهتران محتشم به شادمانی و غنیمت شمردن 
دم ها، لحظه ها و اکنون ها دعوت کرده اند؛ اکنون هایی 
که بهاناپذیرند و بس عزیزتر؛ چونان هدیه ای آسمانی که 
ارزانی مان شــده و باید با آن همنوا شد، جشن گرفت و 
هلهله برپا کرد. امید که قاب فرهنگ این سرزمین نیز 
به مانند استواری خودش، همیشه بهاری باشد و کمتر 

خزان ببیند.

حسین عزیزم!
ما بیرون از جایی که تو هستی سال نو می کنیم. 

ما هر روز قهوه های مان را می نوشیم و قرارهای مان را برقرار می کنیم 
در این بیرون، بیرون از جایی که تو هستی و تلخ این که همه ما داریم 
عادت می کنیم به این بیرون نکبتی و هر روز عادی تر از روز قبل رنگ 
و لباس عوض می کنیم و خانه می تکانیم و ادای شلوغی و اضطراب 
پایان سال را درمی آوریم و هر روز همدیگر را از چیزهایی که همه مان 
آگاهیم، مطلع می کنیم. مثلًا از قیمت ارز و ســکه و گرانی یا مثلًا 
در بــاب ترامپ و نامه اش و جنگ که چونان فوران قیمت ارز عادی 
است و بی معنا. حسین جانم! من نمی دانم تو معمولًا روزهای آخر 
سال را چگونه سپری می کردی پیش از »آن جایی« شدنت! و حتی 
نمی دانم دو نوروز قبل را چگونه سپری کرده ای در »آن جا« و همین 
لحظه که من این کلمات را کنار هم انباشته می کنم و به بیهودگی 
آن واقفم و همین لحظه که دیگرانی شــاید در حــال خواندن این 
بیهوده نگاری هستند، تو در روزهای پایان سال به کجا می اندیشی؟! 
به »این جا« که ما هســتیم یا »آن جا« که خودت هســتی؟ به 

خــودت در دیروز وقتی »این جا« روز نو می کردی یا به فردا که امید 
داری دوبــاره در آزادی و رهایی در »این جا« که ما هســتیم، روز نو 
کنی؟! شــاید هم به هفت نوروز دیگر که باید بگــذرد در »آن جا«! 
که همین هفت باقی مانده اســت که زمان را در مغز تو و در مغز ما 

سرگردان می کند و تمام »هستی« و جوانی تو را »نیست«.
حسین جان!

»زمان« مفهوم پیچیده ای ا ســت. اما نمی دانم چقدر ممکن 
است گرفتاری تو با زمان با گرفتاری ما با زمان یکپارچه باشد! زمان 
ما در فراخی و شلوغی شهر و مهمانی و کافه نشینی و هم نشینی و 
هم نشینی و هم نشینی سپری می شود و زمان تو در بند و بند و بند و 
با هم بند و هم بند و هم بند… اما به گمانم هرچقدر در مفهوم زمان و 
مکان دوگانه باشیم در فهم مان از زمان -چه »گذشته«، چه »اکنون« 
و چه »آینده«- مشترکیم. بله بگذار این کلمه را برای تو کادوپیچ کنم 
و عیدانه ای باشد برای تو تا بدانی وجه اشتراک »این جا« و »آن جا« 
حتی در لحظه ی حول حالنا الی احســن الحــال را، که تنها یک 
کلمه است: »نا امیدی« و در »آن جا« و در »این جا« همگی سال نو 
می کنیم نومیدانه به اندک »امید«ی و آرزوها می کنیم با چشمان 
بسته برای خودمان و دیگران مان و من یک امید دارم و یک آرزو برای 
تو، برای دیگری که »حسین محمدی« نام دارد و من با چشمانی باز 

آن را جست وجو می کنم؛ »آزادی« و دیگر هیچ.
بله، آنچه یافت می  نشود آنم آرزوست.

تو در بند با حول حالنا؟!

آه کشان 
از جام جادویی بهار نوشیدند

و از ترک ها در یخ زدگی پلشت سالیان
نجوایِ جوانه ها برخاست

و کابوس زمستانی 
با نخستین لرزشِ ریشه ها شکست

و درختانِ ایستاده در سکوت سرد جذامی
به یاد آوردند که 

زایشِ هماره
سرنوشتِ ناگزیرِ ریشه هاست.

شاخه ها در باد و نور جان فزا 
شورِ بیداری یافتند

و رودهای خشکیده 
در یخ فراموشی خویش 

دریا را به یاد آوردند 
تا برای رهایی از باتلاق سکون جان پژمرده 

دیده به طراوت سبزه بگشایند.
ای یار

بهار تنها در رویش دوبارۀ جوانه ها
 در پرواز بازیافتۀ پرندگان  

و آواز رهایی رود 
نیست.

بهار تنها بر گنبدِ نیلیِ آسمان صاف
و  فراز شهر سرمازده 

نمی خواند و نمی رقصد.
بهار در دستان گشوده برای دریافت نور است

در گام های گذرنده از تردید
در لب های آشنا با واژه های ممنوع ترانه و نوید

در چشمانی که هنوزشان به طلوعی دیگر باوری است.

اینک بهار است 
که راهی به خانه های دوست می جوید 

تا کوبۀ زنگ زده بر در بکوبد
چنان که پنجره ها و درها گشوده شوند 

و دیدگان منتظر 
شاهد رقص و ترانۀ نو 

در کوچه های سرکوب شدۀ دل خویش باشند.

آیا سرمازدگان شهر جذامی را آن دلیری  هست 
که با دستان باور درها را بگشایند؟

آیا با نخستین شکوفه 

تن چرکین زمستانِ جای گزیده در ذهن طلسم شده را 
به دستان گرم آفتاب خواهند سپرد؟

آیا پژولیدگان عبور از توفان
که دستانِ یخ زدۀ یکدیگر را از یاد برده اند

در پلک شب زده 
روزنی را برای تماشای بهار خواهند گشود؟

هشدار
که چنین زمستان پتیاره زده ای را 

هنوز توان ماندن هست 
اگر خورۀ تردید 

با دواندن ریشه در ژرفای ذهن 
اندیشۀ بیداری را به هزار بند کشیده

و ارادۀ گشودنِ درها را 
از بهارباوران ستانده باشد

و درختای در یخ زدگی جانشان 
بهار و نامِ سبزِ خویش را از یاد برده باشند.

تو می دانی که  بهار
ناگزیر همیشه است  ای یار! 

هدیۀ دستان ن مهر است

در گردش جام نور و طراوت 
به همسازان با قانون بزم جهان.

برخیز در بامداد ناگزیر
ای گمشده در آه سرد افسوس یاد دیروز 

و شوق داغ آرزوی فردا 
در کوچه های دود گرفتۀ اسطوره و تاریخ!

زمین بیدار شده است
پرنده  در بلندایِ صبح

نامِ سبز پرواز را بر آینۀ آسمان آبی می نگرد 
که سرود رهاییِ چشمه است.

و بهار نه تنها در گل و چشمه و پرنده
که در قلب های هنوز تپنده است

در دستان برفروزندگان چراغ در تاریکی
که ترانه  خوان سبزی به گوش درختان اند در چلّه یأس.

و تو اینک، دستانت را به سوی نور بگشا 
تا شکوفه ها بر انگشتانت برویند 

و پروانه ها به گِردشان طواف کنند.
که بهار نه با حضور در تقویم  در سپیده دمان روزی دیگر

که با مهر ناگزیر خورشید است 
که از راه می رسد 

کارگردان و مدرس تئاتر
اصغر دشتی

برمی گردم و به آشوبی که پشت سر گذاشتیم نگاه می کنم: از ۱۴۰۳ 
فقط دو، ســه روزی باقی مانده. نگاه می کنم که این سالِ نفس گیر 
هم به انتها رسید؛ سخت، پر از تنش، سرشار از دلهره و بی کورسویی 
از امید. شــاید امروز کم تر دریچه ای برای امیدهای ما گشوده باشد 
اما در میانه ی این ناامیدی باز هم برمی گردم به این قول مارتین لوتر 
کینگ که می گفت در تاریکی است که می توان ستارگان را دید و حالا 
در آستانه ی نو شدنِ زمین مجالی است که با فاصله از آشوب ۱۴۰۳، 
گوشه  نشست و غزل هوشنگ ابتهاج را زیرلب به زمزمه تکرار کرد و 
خطاب به بهار خواند: »بهارا تلخ منشین، خیز و پیش آی/ گره واکن ز 
ابرو، چهره بگشای...// بهارا زنده مانی، زندگی بخش/ به فروردینِ ما 
فرخندگی بخش// هنوز این جا جوانی دلنشین است/ هنوز این جا 
نفس ها آتشین است// مبین کاین شاخه ی بشکسته خشک است/ 

چو فردا بنگری، پر بید مُشک است.«
در آســتانه ســالی جدید و بهاری جدید، دفترِ خاطراتِ زندگیِ 
پرافت وخیزمان را که چنان تجربه فشــرده ای از فرازها و فرود هاست 
ورق می زنم. گاهی خلاف انتظار ماست که اسفندماه تمام می شود 
و زمستان همچنان دوام دارد. گاهی نیز بی آن که انتظارش را داشته 
باشیم بهار زودتر از راه می رسد. ما چه راهی داریم جز خسته کردن 
و بی اثر کردنِ تلاش های آن هایی که با رؤیاهای ما می ستیزند و چه 

ابزاری داریم جز تکیه بر گام های محکم اما کوتاه مان. مارتا نوسباوم 
در کتاب مهم و خواندنیِ ســلطنت ترس، با اشــاره به انتخاب های 
مختلفی که در زمان عجز و اســتیصال پیش روی افراد قرار دارد، به 
هنک آرون، بیسبالیســتِ آمریکاییِ سیاهپوست اشاره می کند که 
مبارزه با ســوگیری های ناعادلانه داوران را، با »زدن بیشترین تعداد 
ضربه هوم ران در بیس بال« داد تا بدین ترتیب »سرنوشــت خود« را 
در »دستان داوران« قرار ندهد. آدمِ امید دست به کار می شود، کنش 
می آفریند، انفعال را پس می زند و به آینده می نگرد. هم چون رنوار، 
نقاش فرانسوی، که در هفتادوچند سالگی روی صندلی چرخدارش 
می نشســت، و در مبارزه با رماتیســم و انگشــتان بیمارش، قلم مو 
را با نخ به انگشــتان افلیجش می بســت تا چنان مؤمنی مصلوب و 
خستگی ناپذیر، همچنان نقاشی کشد، با این امید که جهان به قامت 

نقاشی هایش درآید. پس به قول ظریفی »پیروزی در ماندن است«. 
اما برای ۱۴۰۴ در آستانه، می شود آرزو کرد که اگر روز اول سالِ 
نو سخنرانی ها درباره ی نقشه ی پیشرفت و شکوفایی کشور است، روز 
دوم سال را کاش می شد برای سخنرانی های عینی درباره ی کشوری 
گذاشت که درحال شکوفایی نیست؛ کشوری که نفس مردمانش با 
تورم به شماره افتاده و دخل و خرجش تناسبی با هم ندارد، کشوری 
که خاک و رودخانه و جنگل هایش مستهلک شده و کمتر هوای پاک 
دارد، کشــوری که صدای نومیدی و نارضایتی شهروندانش اگرچه 
تا فلک رســیده اما شنیده نمی شود یا اگر شنیده می شود پاسخی 
نمی گیرد. ســال، خواهی نخواهی نو می شــود، زمیــن با بهار تازه 
می شــود و ما مردمان این دیار می مانیم و احــوالِ دل مان. و آرزویی 

نیست جز این که در ۱۴۰۴ »حول حالنا الی احسن الحال«. 

در کرانه بهار ایستاده ام و به پشت سر نگاه می کنم؛ به رنج ها، مصیبت هایی که گریبان جمعی را گرفته و 
زخم سوگی که برایم کهنه نمی شود که نمی شود. هنوز زبان روزهای زمستان را دارم؛ سرد، گزنده و تلخ. 
دست خودم نیست، تلخ است روزگار و کام  ما تلخ تر. فکر می کنم کجایند آن مهمان های بهاری؟ آن ها که 
هر سال کنارت بودند و با آن ها سال را تازه می کردی. آن ها نیستند، به عدم پیوسته اند، آن ها با بنفشه ها 
به جهان دیگری رفته اند. دیگرانی هم هســتند که بنفشــه ها را اینجا گذاشتند و کوچیدند به جایی که 
زندگی بهتری بسازند. آیا ساختند؟ نمی دانم. اما دوری شان و دلتنگی شان بر دل ما سنگینی می کند. 
حالا که در کرانه ی بهاریم این نبودن ها بیشتر خنج می کشد بر دل مان. برای من چند سالی است که بهار، 
دیگر بهار نیست. نمی دانم اگر ساعت، تقویم، گیاه و سبزه نبود اصلًا می فهمیدم که بهار دارد نرم نرمک 

می رسد. حتی نمی دانم سال اگر روی سال بیاید، بهار برایم رنگ و روی قبل اش را پیدا می کند. 
البته روزگار همیشــه این طور نبوده، حداقل تا جایی که حافظه ام را می کاوم، خاطرات قشــنگ هم 
از پســتوهای حافظه بالا می  آید. آن وقت ها که می ایستادیم پشت پنجره نگاه می کردیم به چند درخت 
حیاط که داشــت زمســتان را از تن می تکاند، فکر می کردیم که انگار عید شمایلی پوشــیده، از راه دور 
می رسد و سال مان تحویل می شود. لباس های نو را تن می کردیم، آقاجون موهایمان را سشوار می کشید، 
دوربین کداکش را در می آورد و ازمان عکس می گرفت. کلی از این دست عکس های عیدانه در آلبوم های 

خانوادگی داریم، مثل چوب ایستاده ایم و بدون لبخند به دوربین زل زده ایم. 
آن  وقت عید برایم بوی تند رنگ و کاغذ دیواری نو و سبزی پلوماهی بود. نویی از در و دیوار می بارید. 
رسم ما این بود که هرسال آقاجون کاغذ دیواری ها را عوض کند، نمی دانم حتماً جنس شان خوب نبود که 
هرسال این بساطمان بود و ما بچه ها زیر دست وپایش می لولیدیم تا مثلًا کمک اش کنیم. باز به این جای 
خاطره  ی شــیرینم که می رســم تلخی به جانم می ریزد، بغض بیخ گلویم را می گیرد، چون حالا یکی از 
ما نیست، برادرم با بنفشــه ها رفته به آن دنیا. آقاجون پیر و خمیده شده. دیگر آن خانه نیست، جایش 

آپارتمانی سبز شده،.سال هاست که دیگر در خانه ی ما کسی کاغذ دیواری عوض نمی کند. 
قدیم ها بهار قشنگ بود، همان طوری بود که احمدرضا احمدی توصیف اش کرده بود: »پنجره 
را می گشــایم. برف ها ســرانجام آب شدند. بنفشــه ها از زیر برف ها قدافراخته، بهار را به خورشید 
صبحگاهی باز می گردانند. با چشمی از من که در زمستان تیره شد، بنفشه ها را از پشت پرده ای که 
به مه و باران آغشته است، می بینم. هنوز رنگ بنفشه ها را از گذشته در حافظه دارم. رنگ بنفشه ها را 
از حافظه بیرون می آورم. بر بنفشه های پشت پنجره حک می کنم. سپس فوج فوج بنفشه های جوان 
به دنیا از چشم من کنار می رود. دوباره بنفشه های جوان سهم من خواهند بود، دیگر بنفشه ها از 
چشم من نخواهند گریخت. بنفشه ها را چون همه فروردین ها عمر بنفشه می بینم. آن پرده ی آغشته 
به مه و باران کاذب از چشم من ذوب می شود. روی بنفشه های جوان، پرده ای از مه و باران می شود. 

با باور، پنجره را می گشایم. بهار است. «
روزی من هم پنجره را با باور می گشــایم. با دلی پرامید چشم انتظار بهار می مانم. آن بهاری که باید 

بیاید، سرما و تلخی را از دلم بزداید. بهار بیاید، اصلًا باید بهار بیاید، بهاری که وعده ی رهایی باشد. 

پیروزی در ماندن است

روزی پنجره را می گشایم

روزنامه نگار
مریم شبانی

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه حسینی

خبرنگار گروه فرهنگ
زینب کاظم خواه 

عیدانه ای برای حسین محمدی به بهانه سومین نوروز او  در زندان 

علمی، در متن زندگی روزمره مردم عمل می کنند. خرافه شــیرین یعنــی آنچه با عقل نمی توان درباره آن 
ســخن پردازی کرد، اما باید خود را به آن وانهاد و از شــیرینی رویایی که در دلت می پــرورد لذت برد. اتفاقاً 
هنگامی که تلاش کنی آنها را عقلانی کنی و توجیهات عقلی و نقلی برایشان بیاوری، خون آنها را خواهی 
ریخت. خرافه های شــیرین زندگی، وامدار فهمی ایرونیک  هســتند. فهمی که کســی صدق آنها را جدی 
نمی گیرد. مهم این است که به زندگی جان می بخشند و صلح و همزیستی میان مردمان را قوت می بخشند. 
ما لازم است ایرانی بمانیم، لازم است به اسلام متعهد باشیم، لازم است سنت های دیرین مان را حراست 
کنیم، لازم است جانبدار آزادی یا عدالت باشیم. لازم است به پیشرفت و توسعه بیاندیشیم. اما آن که نظامی 
آهنین از باورهای تردیدناپذیر پس پشت هرکدام از آنها می سازد و مرزهای خونین خود و غیر می کشد، سقف 
زندگی را بر سر خود و مردم خراب می کند. بی آن که توفیقی در تحصیل هدف خود پیدا کند. منطق زندگی 
ایجاب می کند نظام باورها را محترم بشماریم، اما درکی آیرونیک با همه آنها برقرار کنیم. از خرافه نهراسیم، 
بلکه تلاش کنیم خرافه ها شیرین باشند و با منطق زندگی متعارف مردمان در هم آمیزند. تا جایی که زندگی 
را توسعه می دهند، موید صلح و دوستی و مهرند، کار خود را به خوبی انجام می دهند. نوروز شاید عالی ترین 
مصداق یک خرافه شــیرین است. خدا رحم کرد که کســی از راه نرسید و نخواست خرافه نوروز را با عقل و 

استدلال موجه کند. خدا رحم کرد کسی شیرینی خرافه نوروز را از کام مردمان نگرفت. 


